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مقدمه
بیان شد که مهدی حائری، حومت، سیاست و آئین کشورداری را از لحاظ معنای معقول، جزء مفاهیم برتر عقل ‐همانند وجود

و عدالت‐ نمداند؛ بله آن‎ها را مفاهیم تجرب و حس مداند که متخذ از نیازهای م‎باشد که بشر در ابعاد مختلف دارد.
مؤلف کتاب حمت و حومت در صدد اثبات این مطلب بود که امور متغیر و تغییرپذیر به اختلاف زمانها و شرایط و نیازهای
بشر، دستخوش دگرگون م‎گردد و در نتیجه معقول نیست که چنین اموری با دین که مجموعه‎ای از امور ثابت و لایتغیر است

ارتباط داشته باشد. وی مفهوم حومت و حقیقت حومت را به گونه‎ای تبیین کرده که بر اساس آن دین نمتواند در مسأله
حومت دخالت کند. گاه عدهای از فقها مگویند دین در سیاست و حومت دخالت نرده، اما مهدی حائری ادعا دارد که

اساسا امان ندارد که حومت با دین ارتباط بیابد. به اعتقاد وی وادی دین امور ثابت و لا یتغیر است، اما حقیقت حومت از
امور متغیره است.

مت عملبا ح نسبت امر محسوس و تجرب
تتمهای باق مماند و آن تتمه این است که اگر کس به ایشان[1] بوید شما که سیاست مدُن و حومت را از شاخههای

حمت عمل[2] دانستید، حال با بیان این مطلب که حومت ی امر تجرب، محسوس و متغیر است چونه آن را از شاخههای
حمت عمل قلمداد م‎نمایید؟ [حائری] در جواب بیان م‎نماید که عقل عمل درک نازل محسوسات و موضوعات عین است،
یعن حومت موضوع محسوس و نازل است و عقل عمل مرتبهای از درک این امور حس و موضوعات عین خارج است.
به اعتقاد او معقولات عقل عمل زیر مجموعه معقولات عقل نظری است در حال که مفاهیم عقل نظری نیز کل، ثابت و لایتغیر
است؛ یعن درست است که عقل عمل و حمت عمل مربوط به موضوعات جزئیه، محسوسه و متغیره است اما زیرمجموعه
مفاهیم ثابت و لایتغیر عقل نظری[3] است و لذا تأکید مکند که سیاست مدُن به طور کل از مدار تالیف و احام کلیه الهیه

خارج است.[4]

نسبت ماهیت حومت و معقولات عقل نظری
در اینجا سؤال قابل طرح است و آن پرسش اینه شما حومت را ی موضوع حس، تجرب و متغیر قرار مدهید بنابراین با

معقولات عقل نظری که مفاهیم کل و ثابت و لا یتغیر است چه ارتباط خواهد داشت؟ نویسنده کتاب حمت و حومت چنین
پاسخ م‎دهد که این بحث همانند ی قیاس منطق خواهد بود. در اینجا، حومت با آن اوصاف به منزله صغراست و معقولات

عقل نظری به منزله کبراست. ارتباط حومت با این گونه احام و با آن معقولات از قبیل ارتباط قضایای صغری با کبری در
قیاس منطق است. اگر دیده مشود که مفهوم حومت، سیاست و آئین کشورداری از مفاهیم کل و معقول به شمار مروند با
ی هاست، یعن‎و مادی آن های تجرباز همبست این حال باید توجه داشت که این کلیت و معقولیت پس از تجرید و زدودگ

وقت ی کل را عقل تصور مکند همچنانه ظرف عروض آن در ذهن است همچنان نیز ظرف اتصاف آن ذهن است، مانند
آنه مگوئیم «الانسان کل»، اصلا کاری به تجرید خارج ندارد. آن‎ مفاهیم که ظرف عروض و اتصاف آ‎ها عالم ذهن است
«معقول اصل» هستند. البته در این اصطلاح نباید به دنبال معقول اول فلسف و معقول اول منطق[5] برویم که با یدیر نیز
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تفاوت دارند. در اینجا تعبیر به صورت «معقول اصل» و «معقول غیر اصل» مکند.

معقولات که از راه تجرید از محسوسات به وجود مآید نیز، معقولند منته معقول غیراصل هستند. نویسنده کتاب حمت و
حومت چنین بیان نموده است که حومت امری معقول محسوب مشود، منته معقول که از محسوسات به دست مآید.

ارزیاب مدعای مهدی حائری
از جمله نقدهای که بر نویسنده کتاب حمت و حومت قابل بیان م‎باشد آن است که ایشان خود را به تلف انداخته است!!

حرف و شعری گفته شده ول در قافیه آن مانده است. از ی طرف مگوید که اولا حومت از شاخههای حمت عمل است.
حمت عمل نیز، زیر مجموعه حمت نظری است. ثانیاً از دیر سو نیز مگوید که حومت امری تجرب و حس است. ثالثاً

از جهت دیر مگوید حمت نظری مفاهیم کلیه لا یتغیر است ول حومت از امور متغیره است و مخواهد این‎ها را به
است و عقل آن را تحت عنوان مفهوم کل و تجرب ومت از امور حسر مرتبط نماید. بیان نموده است که حدیای به ی‎گونه
حومت، تجرید مکند. سپس نویسنده کتاب حمت و حومت چنین افزوده است که اصطلاح در فلسفه کانت وجود دارد

به عنوان مفاهیم ترانسندنتال[6]، نه از معقولات اصلیه ترانسندنت.[7] و [8] و در اصطلاح حمت اسلام معقولات اصلیه همان
معقولات اولیه است که عروض و اتصاف آن‎ها خارج از ذهن باشد.

پس از بیان این مطالب نوبت به ارزیاب آن‎ها م‎رسد که آیا این مطالب درست است یا خیر؟

اشال اصل این است که آیا شما حومت را با چنین اوصاف متوانید درست کنید؛ یعن بوئید خاستاه حومت از
محسوسات، نیازهای مردم و ارتباطات است که مردم با یدیر دارند و این عوامل باعث م‎گردد که مردم مجبور باشند یا

اضطرار پیدا کنند که بالاخره شخص را از طرف خودشان قرار بدهند تا اینه امنیت، بهداشت و اقتصاد را تنظیم نماید؟ البته
در مقام نقد، نمخواهیم منر چنین روندی بشویم و امان چنین روندی در دنیا هست و عقلاء نیز انجام مدهند؛ ول بحث این

است که این روند چونه حومت از جانب خدا را نف مکند؟ یعن اگر قائل بوید با قطع نظر از این نیازها و فراتر از آن‎ها
امان تشیل نیست ‐همان گونه که گروه از مردم در اطراف تهران در روستای زندگ م‎نمایند که کاری به حومت ندارند،
نه برق، نه آب و نه گاز مخواهند و طبق صد سال پیش زندگ مکنند‐[9] بحث این است که اگر کس ادعا کند دین حومت
آورده است، بدین معنا م‎باشد که تصدی حومت در آن توسط حاکم صورت م‎گیرد که مفاهیم اولیه عقل را بیشتر از بقیه

مفهمد. آن حومت که ایشان تصویر کرده چیزی در عدالت در آن دیده نمشود و فقط در همان حد نازل است که عدهای
شخص را برای رفع نیازهایشان قرار مدهند و دیر هیچ. حالا اگر بوییم که شارع م‎فرماید: «لَقَدْ ارسلْنَا رسلَنَا بِالْبيِنَاتِ
وانْزلْنَا معهم الْتَاب والْميزانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسط ...»[10] این بدان معناست که شارع بفرماید که من حومت مآورم.

توضیح این مطلب پیشتر بیان گردید که از این آیه چه استفاده مشود؟[11] تمام ارسال رسل و انزال کتب متواند بدین منظور
باشد که مردم به قسط عمل کنند، یعن مفهوم عدالت که از مفاهیم مهم ارزش است از جانب خداوند متعال پییری م‎گردد در

حال که ایشان نمتواند بوید که عدالت مفهوم حس است! مفهوم عدالت را نم‎توان مفهوم دانست که از محسوسات
گرفته مشود، زیرا گاه اوقات ی طرف عدالت در بعض از موارد حقوق بین انسان و خداست، آنجا بحث حسیات چه

جایاه دارد؟ ما مخواهیم بوئیم که بشر به خدا ظلم نند، در حال که الآن منشأ تمام گرفتاریهای که در جامعه وجود دارد
این است که: «كَّ انَّ انْسانَ لَيطْغَ انْ رآه استَغْنَ»[12]، یعن انسان به خدای تبارک و تعال ظلم مکند! گاه منظور از

عدالت توزیع عادلانه همین ثروتهای موجود در زمین، توزیع عادلانه قدرت و توزیع عادلانه معادن بین ابناء بشراست که در این
صورت مفهوم حس است، ول آن عدالت که شارع به دنبال آن است تا تحقق پیدا کند این گونه است که واقعاً [اراده] خدای

تبارک و تعال بر همه امور حاکم باشد و این عین عدالت است.

گاه مگوئیم: «العدل وضع الشَّء ف موضعه، وضع الحق ف موضعه» که در این صورت کدام حق بالاتر از حق حومت



خدای تبارک و تعال است؟ اگر انسان خود را عبد خدا قرار داد عین عدالت است، اما اگر گفت من تحت سیطره خدا نیستم
اگر کسان ومت جواب بدهد که به لحاظ ثبوتمت و حاین عین ظلم است. با این توضیحات لازم است که نویسنده کتاب ح

مدع چنین عدالت باشند، آیا م‎توان آن را از مفاهیم حس دانست؟ آیا چنین عدالت از امور حس تجرید مشود؟ آیا چنین
عدالت از زمره همان معقولات فرع است که اخیراً بیان کرد؟[13] پاسخ نمتواند مثبت باشد؛ ما دنبال حومت هستیم که از
مفاهیم متعال است. به بیان دیر اولین اشال این است که نویسنده کتاب حمت و حومت، حومت را مفروض گرفته که

همین حومت متعارف و نازل بین بشر است و محدود و مبتن به حسب نیازهای است که بشر دارد و سع نموده بر همین
اساس جواب بدهد.

این نقض و ابرام‎ها در حال است که برخ از کلمات فقها رضوان‎اله تعال علیهم نیز زمینه برداشت شبیه برداشت نویسنده
کتاب حمت و حومت را ایجاد نموده است تا راجع به حومت این گونه تصور بشود، یعن واقع مسأله این است که تصویر

حومت را به معنای که امام رضوان اله تعال علیه برای ما آورد در کلام هیچ فقیه وجود ندارد.

مثلا علامه در تذکره راجع به ضرورت حومت مگوید:

«يجب أن يون الإمام معصوماً عند الشيعة، لأنّ المقتض لوجوب الإمامة و نصب الإمام جواز الخطأ عل الأمة، المستلزم
لاختلال النظام، فإنّ الضرورة قاضية بأنّ الاجتماع مظنّة التنازع و التغالب، فإنّ كل واحد من بن النوع يشته ما يحتاج إليه، و

يغضب عل من يزاحمه ف ذلك، و تدعوه شهوته و غضبه إل الجور عل غيره، فيقع من ذلك الهرج و المرج، و يختل أمر
الاجتماع، مع أنّ الاجتماع ضروري لنوع الإنسان، فإنّ كل شخص لا يمنه أن يعيش وحده، لافتقاره إل غذاء و ملبوس و مسن،

و كلّها صناعية لا يمن أن تصدر عن صانع واحد إ ف مدّة لا يمن أن يعيش تلك المدّة فاقدا لها، أو يتعسر إن أمن، و إنّما
يتيسر لجماعة يتعاونون و يتشاركون ف تحصيلها، يفرغ كل واحد منهم لصاحبه عن بعض ذلك، فيتم النظام بمعاوضة عمل بعمل
ز عن غيره من بنبالطبع، فلا بدّ حينئذ من سلطان قاهر، مطاع، نافذ الأمر، متمي و معاوضة عمل بأجرة، فلهذا قيل: الإنسان مدن

[14].«ه تعالون من عند الة، لذلك أيضا، بل يالعام وقع المحذور، و لا إل النوع، و ليس نصبه مفوضا إليه، و إ

مطابق بیان علامه، جامعه محل تنازع، تغالب و نزاع است. هر شخص آنچه را نیاز دارد مخواهد به دست بیاورد و هر مانع را
مخواهد از جلویش بردارد در حال که شهوت و غضب، وی را تحری مکند که هرچند از راه ظلم به دیری، مطلوبش را به

دست بیاورد. در این صورت اجتماع بودن افراد از بین مرود و از طرف دیر اینه هر شخص بخواهد همه این کارها را
انجام بدهد مقدور نیست؛ زیرا هیچ کس تنهای نمتواند زندگ کند. اگر هر شخص بخواهد به تنهای نیازهایش را برآورده

که این بحث در صورت لباس درست کند در حال ذرد تا یاز عمرش ب لباس را خودش درست کند باید مدت نماید، مثلا
است که جماعت و اجتماع با هم تعاون و تشارک داشته باشند و هر شخص مسئولیت انجام کاری را بپذیرد. در همین راستا که
انسان نیاز دارد به اینه باید اجتماع زندگ کند، سلطان چیره و مطاع م‎طلبد. اما شارع و عقل م‎گوید: انتخاب این سلطان
را نمتوان به بشر تفویض نمود زیرا در صورت تفویض این امر به بشر محذور پیش مآید، یعن در همین انتخاب سلطان نیز
تنازع مشود، بدین معنا که اگر بوئیم خود بشر شخص را انتخاب نماید آناه تنازع مشود؛ همانند همین دعواهای که زمان
انتخابات دیده م‎شود که هر کدام از نامزدها دیری را تفسیق مکند. خلاصه دوباره محذور و تنازع به وجود مآید؛ بنابراین

علامه حل م‎فرماید که چاره‎ای نیست از اینه خدا این حاکم را معین کند.

این کلام علامه حل در تذکره برای این است که چرا حومت مخواهیم و چرا باید حاکم را خدا معین نماید. ول مورد
نلنَّاسِ مدّ لب» :دارد و آنچه امیرالمؤمنین فرمود بشر سوق داده است. بشر نیازهای طبیع ومت را روی نیازهای طبیعح

أميرٍ برٍ أو فَاجِرٍ ، يعمل ف إمرته المومن ويستَمتع فيها الافر»[15] با توجه به جهات مادی است. در کتاب مختلف الشیعه نیز
شبیه همین وجود دارد،[16] همان گونه که فخرالمحققین در ایضاح‎الفوائد جلد 1 صفحه 3 مطالب دارد،[17] این را فقها در



کتبشان دارند. از خلال کتب علما به دست م‎آید که راه سعادت بشر حومت دین است. اصلا ادعای ما به تبع امام رضوان
اله تعال علیه این است که مگوییم با خصوصیات که دین برای حومت قرار داده، راه سعادت بشر، حومت دین است. راه

تحقق عدالت به معنای واقع، فقط حومت دین است. اگر حومت دین نباشد؛ عدالت به معنای واقع تحقق پیدا نمکند.

دیران وقت از بیرون نسبت به قضیه م‎نرند همین گونه قضاوت م‎نمایند. به عنوان نمونه گروه تقریباً شش هفت سال پیش
از مسو به مرکز فقه ائمه اطهار علیهم‎السلام آمدند و آن طور که به ما گفتند این افراد اتاق فر پوتین[18] بودند. در بین این
افراد پیرمردهای سال خورده و نیز افراد جوان و اهل فر حضور داشتند. حرف آن‎ها این بود که در زمان کنون تمام انواع و

اشال حومتها را بررس کردیم و دیدیم مطمئن‎ترین حومت برای بشر همین حومت ولایت فقیه است. این قضاوت از
جانب افرادی بیان شده که بیرون از دین اسلام هستند و شاید مسیح بودند. حومت ولایت فقیه که مدنظر است به همین

معناست. نمگوئیم ول فقیه اشتباه نمکند، او که معصوم نیست ول مطمئنترین حومت در زمان ما همین حومت است
ه ولدخالت ندهد؛ بل مرانذارد و آن را در امور حخود را کنار ب و امیال نفسان فقیه مصلحت، مشتهیات نفسان که ول

فقیه اصلا هیچاه حق ندارد که این قبیل موارد را اعمال کند و اگر سر سوزن آن موارد را اعمال کند از مشروعیت ساقط
مشود بله باید مصلحت جامعه و دین را در نظر بیرد. واقعاً این شعار نیست و واقعیت است منته واقعیت است که

متأسفانه دسته‎ای از خودیها نیز نسبت به این حقیقت نامهربان مکنند.

بیان شد که به اعتقاد مرحوم علامه حل اگر مسأله حومت را به دست خود بشر بدهند تنازع به وجود مآید. این تنازع را در
همه جای دنیا مبینیم. آیا غیر از حومت خدا م‎توان جای را پیدا کرد که تنازع به وجود نیاید؟ آیا چنین مصداق داریم؟ پس
اولین اشال این است که آنچه که نویسنده کتاب حمت و حومت به عنوان مقابله درصدد رد نمودن است، با بیانات ایشان
مردود نم‎گردد. شما مگوئید حومت که در حال حاضر کشورهای مخلتف دارند امری حس و تجرب بوده که ارتباط به

بزنند در حال خواه ایجاد گردد که حرفهای‎گوید که باید دو تا گروه دموکرات و جمهوریاه نمکه دین هیچ دین ندارد در حال
که آن حرف‎ها نیز به گونه‎ای است که هر کدام به شل فرد را بالا بیاورد زیرا دین هرگز چنین حرف نمزند! دین معیار را به
سمت ملاک‎های مانند اعلم، افضل، اتق، اورع و اشجع سوق م‎دهد. چیزهای که امروز در دنیا وجود دارد که ی دیوانه را
رئیس جمهور کشوری مکنند![19]این مطلب روشن است که دین اصلا به این مباحث ورود پیدا نمکند ول شما به عنوان

نویسنده کتاب حمت و حومت دنبال نف این مطالب هستید که با این بیان نف کنید.

جایاه حومت دین در مبنای مختار
ادعای ما این است حومت دین در ردیف مفاهیم برتر عقل است، یعن آنچه مؤلف این کتاب به دنبال آن بود، این قضیه است

که حومت ی امر حس، تجرب و متغیر است. نویسنده بیان نمود که حومت به ماوراء الطبیعه ارتباط ندارد. پرسش این
است که کدام حومت؟ آیا منظور حومت است که برای چپاول در جریان است؟ این تعابیر، تعابیری واقع است که در متن

دین وجود دارد. ما مگوئیم که مفهوم نبوت، رسالت و امامت «اینه ی کس از جانب خدا امام بشود» ی امر معقول است.
آیا امام ی مفهوم حس و تجرب است یا ی مفهوم برتر عقل؟ امام یعن ممثل یا تجلّ اوصاف خدا، مظهر خدا، مظهری که

روی زمین بتوان او را دید. نب یعن آن کس که فرستاده خداست، بدین معنا که مطابق روش استدلال در بحث نبوت عامه و
علم کلام در هنام استدلال برای اثبات نبوت مگوئیم: اگر خدای هست و وجود دارد– که وجود دارد و اگر این بشر مصنوع

خداست ‐که هست و اگر این مصنوع باید به سعادت برسد، آناه خداوند باید شخص را بفرستد. نمتوان گفت که خدا بشر را
خلق کرده و همینطور به حال خودش رها کرده است و بوید من به شما عقل دادم و هر کس هر مقداری که به عقلش رسید

طبق همان عمل کند! خیل از چیزها را عقل نمفهمد و نیازمند به وح و قانون اله است که باید ی قانون و ی نب از طرف
ومت دین» در ردیف مفاهیم برتر عقلومت در ردیف همه این موارد است. «حخدا بیاید. بنابراین ادعای ما این است که ح

است و چرا شما این را ی مفهوم حس و کاملا ب‎ارزش تلق مکنید؟



هنام که ما حومت را در ردیف این مفاهیم برتر عقل قرار دادیم آناه مگوئیم این حومت و این دین ‐مطابق مبنای امام
خمین رحمة‎اله تعال علیه که دین و حومت ی شده‐،[20] این امور ثابت و متغیر را دارد. در حال که نویسنده کتاب

حمت و حومت، حومت را به ما تحویل داد که اصلا امور ثابت در آن معقول نیست. سخن ایشان که پیشتر اشاره نمودیم،
مجرد ی ادعا م‎باشد؛ زیرا دو امر غیرمرتبط را به یدیر ربط داده است. چونه این مطالب از قبیل صغری و کبراست؟

چطور مشود گفت که امور حومت به عنوان امور حس، زمین و متغیر است و در عین حال مخواهید آن را به عقل نظری
‐که از امور غیرمتغیر م‎باشد‐ نسبت بدهید و صغری و کبری را ترکیب و مقترن نمایید؟ بله این دو مطلب با این محتوا
اصلا قابلیت این ترکیب و اقتران را ندارد. شما مگوئید حومت امری تجرب، حس، متغیر و غیر ثابت است، پس به دین

ارتباط ندارد. اولا دین را درست نفهمیدید، زیرا دین ثوابت دارد که در جلسه دیری نیز آن‎ها بیان خواهد شد و فقهای امامیه نیز
تصریح کردند، ول همین که م خواهید آن صغری را به حمت نظری مرتبط نمایید چنین بیان م‎نمایید که حمت نظری

مفاهیم ثابت و لا یتغیر هستند، چطور این مطالب م تواند صغری و کبری را تأمین نماید؟

پس ادعای ما در جواب این قائل این است که مطابق اصطلاح نویسنده، حومت در ردیف مفاهیم برتر عقل است. عقل با قطع
نظر از امور خارجیه مسأله عدالت و نیز مسأله حومت از جانب خداوند را درک مکند که بر این مطلب آثاری که برایش

مترتب مشود.
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